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ريويو

ميراث عصر روشنگرى
تاريخ فلسفه همواره شاهد كوشش 
بشريت انديشمند در شناخت جهان 
ــه در روزگارى  ــوده، اگرچ پيرامون ب
ــناخت رابطه علت و معلولى  دراز، ش
ــان  ــا در مي ــا رابطه ه ــبت ها ي و نس
ــته  پديده هاى جهان اصلا نمى توانس
دست دهد زيرا دانش انسان كم عمق، 
ــه فلسفى سست بنيان و قواعد  انديش
فكر و روش تحقيق متافيزيكى بود و 
گرايش به عينيت جهان و ديالكتيك 
بى قوه. ارسطو كه غول انديشه باستان 
ــادى، در  ــه بني ــود، از لحاظ انديش ب
ــى و روح گرايى غوطه  ميان ماده گراي
ــه افق فكرى و  ــورده. آنگونه ك مى خ
ــت از روح  ــق او كه آميزه اى اس منط
ــى  ــه و صورت گراي ــاهده و تجرب مش
ــال به  متافيزيكى، تا حدود دوهزار س
ــفى مسلط  ــو،  افق علمى-فلس اين س

بوده است. 
اما كانت نخستين فيلسوفى است 
كه كوشيد تا در دستگاه فلسفى اش، 
ــادى بيرونى و جهان  رابطه جهان م
و  ــى  ديالكتيك ــور  به ط را  ــه  انديش
ــم زمان  ــر مبناى عل ــتگاه مند ب دس
توضيح دهد. حتى اخلاق و سياست 
هم نزد او از اين دستگاه فلسفى بيرون 
ــك فيزيكدان  ــت. او به عنوان ي نيس
ــن و ضرورت هاى  ــا قواني ــيد ت كوش
ــا را در  ــف كند و آنه طبيعت را كش
ــتگاه خود از طبيعت واقعى جدا  دس
ــد. او در حالى كه در  ــرده ذهنى كن ك
ــان  نقد عقل محض درباره رابطه انس
ــت شناخت ذات  با طبيعت باور داش
(يا شىء فى نفسه) دست نمى دهد در 
نقد عقل عملى محض درباره حقوق 
ــت  ــرد خصوصى باور داش طبيعى ف
شناخت ذات دست مى دهد. اين ذات 
همان اراده خود قانون فرد خصوصى 
همچون آفريدگار است كه خود،  ذات 

آزادى و عليت خويش است. 

ــگل، هايدگر؛  ــت، ه ــاب «كان كت
ــه مدرن» با معرفى  سيرى در انديش
ــه انديشمند و همچنين  آراى اين س
ــتى و  نقبى به آراى هايدگر در «هس
ــان» و آثار هانا آرنت و بحثى مجزا  زم
در ارتباط با رابطه فرد و اجتماع تلاش 
ــير تحول تفكر غرب را از  مى كند س
جنبه اى انتقادى بررسى  كند. عناوين 
ــاب عبارتند از: كانت و  بخش اول كت
نمودشناسى (نقدى بر كتاب فلسفه 
ــم)،  كانت، بيدارى از خواب دگماتيس
ــت و  ــه، كان ــبت و رابط ــت و نس كان
حقيقت و مجاز، كانت و روش مفهومى 
ــناخت  و روش تاريخى يا تجربى (ش
ــناخت رياضى)، نفى و  ــفى و ش فلس
اثبات در فلسفه و پديده شناسى روح، 
از ديالكتيك و ميراث هگل پاسدارى 
كنيم، نگاهى به كتاب هستى و زمان 
(هايدگر چه مى گويد؟ )، جهان بينى، 
فرهنگ و وجدان اجتماعى (رابطه فرد 
ــاع) و هانا آرنت: تحليلگر نقّاد  و اجتم
يا تحريف گر اسطوره پرداز؟ در بخشى 
ــمت اول مى خوانيم: «نزد هگل  از قس
ــفه مظهر روح مطلق است و نه  فلس
ــوف. هرچند فيلسوف، هم  فرد فيلس
ذات است و هم نمود؛ هم فرد است و 
هم مطلق. و بدين سان پرورده روح در 
سير تاريخى است و خود يك تاريخ. 
ولى مهم تر، تكامل روح در تاريخ است، 
ــد تا  ــان روح پوينده كه مى كوش هم
ــان دهنده تكامل تاريخى انديشه  نش

فلسفى و ذهن آدمى باشد.»
ــاب با مباحثى  در بخش دوم كت
ــش اول مواجه  ــلا متفاوت با بخ كام
ــويم كه در حوزه اقتصاد طرح  مى ش
شده اند و مشخص نيست جايگاه آنها 
در اين كتاب چيست. عناوين بخش 
ــود از  ــمه س دوم عبارتند از: سرچش
ــت؟ تئورى نرخ متوسط سود  كجاس
ــاى توليد، نظريه اقتصادى كينز  و به
ــرح او در مقابله با بحران و ركود  و ط
عظيم، جنگ عراق و بحران در جهان 

نئوليبراليستى  ـامپرياليستى. 

پيشخوان

تازه هاى نشر «رخداد نو»
جماعت هاى تصورى

ــاى متفاوتى ديده  ــى گرايش ه ــدرن به مليت خواه ــرد م در رويك
مى شود. برخى بر نيروهاى اجتماعى و اقتصادى در ايجاد مليت خواهى 
ــا و ايدئولوژى  ــترى مى كنند و برخى ديگر به تاثير انگاره ه تكيه بيش
مليت خواهى توجه فراوان دارند. بنديكت اندرسن در كتاب «جماعت هاى 
تصورى» فرآيند ايجاد ملت را در دوره مدرن از منظرى عمدتا فرهنگى 
و در پرتو نظريه تصورى بدون ملت، به عنوان يك جماعت انسانى، روايت 
ــى مى كند. او با تكيه بر تحولات تاريخى، امكان ايجاد ملت و  و بازنماي
مليت خواهى را به طور مشخص با نشان دادن فروپاشى سلطه سه مفهوم 

ديرپا نمايان مى كند:
ــه به لحاظ  ــرى ك ــتارى برت ــان نوش ــلطه زب ــن س 1- از ميان رفت
هستى شناختى با فهم حقيقت پيوند دارد. 2- فروريختن سازمان هاى 
اجتماعى پيشامدرن و ازميان رفتن سلطه فرمانروايى كه از ديگران متمايز 
و تحت تقديرى قدسى قرار دارند. 3- ازبين رفتن سلطه مفهوم قدسى 
زمان (زمان كيهانى) كه منشأ هستى و انسان را با يكديگر گره مى زند. 
آنچه سبب شد با ازميان رفتن اين سه سلطه ديرپا، تاثيرى تعيين كننده 
ــود، عبارتى است كه  در آفرينش و ابداع ملت و مليت خواهى گذارده ش
اندرسن آن را چاپ تجارى مى خواند. يعنى پخش اطلاعات و آگاهى ها 
ــيع.  ــطحى وس و ايده ها از طريق متون چاپى، در قالبى تجارى و در س
ــه «جماعت تصورى» هنوز هم در زمره تاثيرگذارترين نظريات در  نظري
مورد ملت و مليت خواهى است. فهم اين نظريه دريچه اى است به فهم 
جنبه هاى مهمى از نحوه شكل گيرى جوامع امروزى و امكان تحولاتى 
ــم انداز اين جوامع رخ دهد. نويسنده در اين كتاب  كه مى تواند در چش
به موضوعات ريشه هاى فرهنگى، خاستگاه آگاهى ملى، مليت خواهى 
رسمى و امپرياليسم، وطن دوستى و نژادپرستى، فرشته تاريخ، خاطره و 

فراموشى و... پرداخته است. 

دولت فروتن، دولت مدرن
ــورن و ريمون بودن از  ــل كروزيه در كنار پى ير بورديو، آلن ت ميش
ــه از نيمه دوم قرن گذشته تاكنون بوده  ــان بزرگ فرانس جامعه شناس
ــت كه همانطور كه ريمون آرون به  ــى اس ــت. كروزيه جامعه شناس اس
جامعه شناسى آلمان دل بست و فرانسوى ماند، او نيز به جامعه شناسى 
سازمان ها در آمريكا دل بست و فرانسوى ماند. كار او و آرون نسبتى با 
ــنت الكسى توكويل دارد كه كمى كمتر از دو قرن پيش دموكراسى  س
در آمريكا را نوشت ولى دل در گروى دموكراسى فرانسه داشت. كتاب 
«دولت فروتن، دولت مدرن» در باب دولت است و نقدى است بر دولت 
بزرگ و همه جا حاضر. نقدى بر دولت خودبزرگ بين، دولتى كه سوداى 
ــان و جامعه را دارد و نهايتا بازمى ماند، زيرا جهان حاضر  ــاختن انس س
پيچيده است و در آن انسان ها خود مسوول تغيير خودند و به نام جامعه 
ــود روزى خواسته  يا هر متافيزيك ديگرى هر آنچه بر آنان تحميل ش
ــته از پا خواهد افتاد. كروزيه البته نقد خود را با تجويز همراه  يا ناخواس
ــه بخش كتابش را به بحث در راهبردهايى براى  ــى از س كرده و بخش
سوق دادن دولت از خودبزرگ بينى به فروتنى اختصاص داده است. اين 
راهبردها خاص فرانسه هستند ولى امكاناتى مناسب را براى انديشيدن 
در راهبردهايى ايرانى به منظور خدمتگزارشدن دولت به معناى واقعى از 
طريق مقايسه پيش رو مى گذارد. كروزيه در اين كتاب به دنبال بازگشت 
به واقعيت است: سياستى فروتن براى دولتى فروتن؛ دولتى در خدمت 
جامعه اى آزادتر، فعال تر و غنى تر. نويسنده در اين كتاب به موضوعات 
ديگرى نيز پرداخته است نظير فرصت هاى فوت شده، بحران مديريت 
عمومى، ناممكن بودن مدرن سازى فرانسوى، دولت و تنظيمات اقتصاد، 

دولت و تنظيمات اجماع، سياست فروتن و... 

چگونه لاكان بخوانيم
كتاب «چگونه لاكان بخوانيم» از مجموعه اى است كه به سرويراستارى 
ــنايى اوليه با متفكران و نويسندگان بزرگ  سايمون كريچلى براى آش
منتشر شده است و نقطه شروعى براى كندوكاوهاى آينده در آثار اين 
متفكران به مخاطبان نشان مى دهد. اين مجموعه مواجهه هايى دست اول 
ــه آنها را پيش مى نهد. هدف ژيژك در اين كتاب  ــطه با انديش و بى واس
اثبات اين نكته است كه امروزه عصر روانكاوى فرارسيده. او در اين كتاب 
تاكيد دارد اگر امروز ابعاد حقيقى بصيرت هاى فرويد نهايتا روشن شده 
ــت، اين را مديون چشمان لاكان هستيم، مديون آنچه او «بازگشت  اس
به فرويد» مى ناميد. اين بازگشت به عين حرف هاى فرويد نيست، بلكه 
ــت به هسته اى در انقلاب فرويدى است كه خودش هم كاملا از  بازگش
ــت. كتاب «چگونه لاكان بخوانيم» به جاى توضيح دادن  آن آگاهى نداش
ــرى او، از خود لاكان براى  ــاى تاريخى و نظ ــق متن گاه ه لاكان از طري
توضيح معضلات اجتماعى و ليبيدويى ما كمك مى گيرد. به جاى اعلام 
يك قضاوت بى طرفانه، كتاب حاضر خوانشى جانبدارانه را پى مى گيرد 
ــى از نظريه لاكانى اين است كه هر حقيقتى جزيى است. خود  - بخش
لاكان به هنگام خوانش فرويد، نمونه اى از قدرت چنين رهيافت تبعيضى 
ــت به فرويد را با  و جزيى نگرانه اى را به نمايش درمى آورد. لاكان بازگش
قرائتى زبان شناختى از كل دم ودستگاه روانكاوى آغاز مى كند كه عصاره 
آن را در اين فرمول كه احتمالا مشهورترين تك فرمول اوست، مى بينيم: 
ــژك در اين كتاب به دنبال  ــاختارى چون زبان دارد». ژي «ناخودآگاه س
ــان دادن اختلاف و تفاوت ميان افكار لاكان با مكاتب فكرى مرسوم  نش

در روانكاوى و با خود افكار فرويد است. 

حدود دوماه پيش ارنسـتو لاكلائو در سـفرى به اسـپانيا 
در شـهر سـيويل درگذشـت. لاكلائو يكـى از مهم ترين 
متفكـران معاصر بـود كه بيـش از همه به واسـطه نظريه 
پوپوليسـم اش شهرت يافت. پوپوليسم در نظريه سياسى 
قرن بيسـتم معنايى دارد به كل متفاوت از آنچه در اينجا 
مى شناسـيم. به زعم لاكلائو، تلاش براى تعميم پوپوليسم 
با ارايه ويژگى هاى مشـترك مجموعـه اى از جنبش ها كه 
پوپوليستى تلقى مى شوند دورى باطل است. او تحليل خود 
را از پوپوليسم با اين نكته آغاز مى كند كه اين مقوله اساسا 
مفهومى فـرار و ظاهرا تناقض آميز دارد و در نهايت معتقد 
اسـت پوپوليسـم نه نوع ويژه اى از جنبش سياسى بلكه 
ناب ترين شـكل امر سياسى اسـت و هنگامى رخ مى دهد 
كه مجموعه اى از خواسـته هاى دموكراتيك ويژه (امنيت 
اجتماعى، بهداشت، خدمات، ماليات هاى كمتر، صلح و...) 
زنجيـروار در مجموعـه اى از هم ارزى ها تنيده مى شـوند، 
زنجيره اى كه مردم را به عنوان سوژه جمعى سياسى توليد 
مى كند. آنچه در پى مى آيد آخرين مصاحبه لاكلائو است با 
La Nación كه به صورت تلفنى انجام شـده و در آن او از 
ملاقاتش با كريستينا كيرچنر رييس جمهور كنونى آرژانتين 

سخن مى گويد: 

شما به روياى هر روشنفكرى دست يافته ايد و يك  �
رييس جمهور طرف مشورت تان قرار داده... 

بله، در حقيقت با من مشورت شد. من رابطه اى صريح و 
صميمى با روساى جمهور اخير آرژانتين داشته ام. 

ارتباط تان با كريستينا كيرچنر چگونه است؟ چند  �
بار در سال او را مى بينيد؟ 

همه اينها اسطوره پردازى است. من كريستينا كيرچنر 
ــه، چهار بار ديدم و رابطه بسيار صميمانه اى داشتيم.  را س
ــا مربوط بود به  ــال 2012 بود. حرف هاى م ــار س آخرين ب
ــن و يك جا هم تفننى  ــى در آمريكاى لاتي وضعيت سياس
ــر داشتيم. راستش از ارتباط  بحثى نظرى راجع به آلتوس

با او خيلى خوشحالم، و بيش از آن از برنامه حكومتى او. 
آيا نقشى شبيه معلم سرخانه براى او داريد يا صرفا  �

ايده هايتان را با هم در ميان گذاشتيد؟ 
من معلم او نيستم. فقط تبادل آرا كرديم، همين. از آن 
ــانه ها مرتب انواع و اقسام مزخرفات ساختند و  به بعد، رس
پرداختند. حتى گفتند من نظريه پرداز برنامه حكومتى فعلى 

در آرژانتين ام، كه مطلقا اين طور نيست. 
برخى مى گويند شايد هم اين عنوان را از سر تواضع  �

رد مى كنيد تا به خودتان غره نشويد... 
خب، از اين نظر خودپسندى بيجا ندارم. كار من براى همه 
نسل هاست: خودپسندى من در سطحى كاملا متفاوت است... 

شما در سال 2005 كتاب «درباب عقل پوپوليستى»  �
را نوشـتيد و در آن نقشى محورى به رهبر يك جامعه 
داديد. داشـتم به چاوز، نسـتور كيرچنر، كريسـتينا 
كيرچنر و لولا داسيلوا فكر مى كردم و مشكلات جسمى 
و بيمارى هايى كـه همه آنها دارند. از خودم پرسـيدم 
كه آيا پوپوليسـم تكليفى فوق بشرى بر دوش مسوول 

نمى گذارد... 
ــرى به مى دهد. ولى وى چون  ــى فوق بش البته كه نقش
ــانى عادى است در اينجا هم مثل هميشه انسان بودن او  انس

محدوديتى است بر آنچه او مى تواند انجام دهد. 
شايد هم گفتار نمادين و گفتار پزشكى گاه با هم در  �

تضاد مى افتند... 
ــان روان كاوى، مى توان گفت، عدم تناهى وظيفه  به زب
ــى حامل آن وظيفه غالبا در رابطه پيچيده اى با هم  و تناه

قرار مى گيرند. 

خـب اينجا به نكتـه اصلى رسـيديم: آيا حكومت  �
كريستينا كيرچنر پوپوليستى است؟ 

معتقدم حكومت كريستينا كيرچنر بيشتر در مقام نظر و 
ادعا پوپوليستى است اما به لحاظ اعمال و كردارش چندان 
پوپوليستى نيست. او به دلايل تاريخى هرگز نمى تواند يك 
رهبر پوپوليست باشد، به معنايى كه خوان پرون پوپوليست 
ــتر متكى است به مذاكره با بخش هاى  بود. او گهگاه بيش

مختلف جامعه مدنى. 
شما مى گوييد تخاصم (آنتاگونيسم) ضرورى است.  �

تا كجا و چه زمانى تخاصم به خشونت تبديل مى شود؟ 
ــده معتقدم. اگر نهادهايى  من به نوعى تخاصم اداره ش

باشند كه درون آنها تخاصم، چپ را از راست تشخيص دهد 
ــاركت كنند، آنگاه  ــر دو در يك بازى نهادى واحد مش و ه

جامعه سالم ترى خواهيم داشت. 
بگذار مسايل را به سطحى پيش پاافتاده تر بياوريم،  �

آيا اين كمپين تبليغاتى را ديده ايد كه از جدايى آرژان 
و تينـا در دهكده اى از خانواده هاى مخالف هم صحبت 

مى كند؟ 
ــايد همين كه از هم جدا هستند كافى باشد،  خب، ش
لحظه هايى هست كه همه چيز از هم جدا مى شود. كمى به 

اوضاع و احوال پيش از جنگ داخلى در اسپانيا فكر كن... 
مثالى خيره كننده تر از آرژانتين!  �

ما امروز در آرژانتين خيلى با اسپانياى آن زمان فاصله 
داريم. ولى من معتقدم درون چارچوبى كه اين تخاصم را از 

نظر نهادى مديريت كند، جدايى ضرورى است. 
شما از تخاصم اداره شده حرف زديد. در سال2011،  �

مقابل كنگره تظاهراتى بود كه تصاوير روزنامه نگاران را 
بالا گرفته بودند و از عابران مى خواسـتند كه روى آنها 

تف كنند. 
ــدارم، ولى احتمالش مى رود. وقتى  از اين قضيه خبر ن
نزاع شروع به گسترش مى كند خيلى راحت نمى توان آن را 
كنترل كرد. ولى اينجاست كه مسأله رهبرى گروه ها واقعا 

ضرورت مى يابد و مى تواند بر تقابل و نزاع حد بگذارد. 
مى گويند كريستينا كيرچنر نشـانه هايى از فشار  �

روحى بروز مى دهد. شايد ما بايد رييس جمهورى داشته 
باشيم كه كمتر ستيزه جو باشد؟ 

به لحاظ پزشكى نمى دانم، ولى به لحاظ سياسى معتقد 
نيستم كه او خيلى افراطى عمل مى كند. 

آيا الگوى شما بايد بعدها عميق تر شود؟  �
نمى دانم. مهم اين است كه اين الگو منسوخ نشده. الگوى 
كيرچنر بازتاب مشخص بين المللى داشت، عقب نشينى از 

آن خطاست- اشتباهى كه بعيد مى دانم او انجام دهد. 
عقب نشينى از آن به چه معناست؟  �

ــت، اما»، يا  ــروع كنيد بگوييد «بله درست اس اينكه ش
ــت بدهيد يا شروع كنيد به «آرى» گفتن  امتيازاتى به راس

به درخواست هاى صندوق بين المللى پول. 
ولى حكومت همين حالا دارد به اين فكر مى كند كه  �

بازديد صندوق بين المللى پول از كشور را بپذيريد. 
ــد بگذرند، ولى معتقد  ــى از اين چيزها ناگزير باي بعض
ــتم به شيوه اى رخ دهند كه به خصوص مغاير با منافع  نيس

ملى باشد. 
پذيرش آن چه معناى ديگرى دارد؟  �

ــتلزم تنوع بخشيدن  مخالفت با بازتوزيع ثروت كه مس
ــت. سياست هاى مالياتى حكومت در  به ساختار توليد اس
مقايسه با سياست هاى تاريخى پرون هيچ است. پرون در 
دهه1940 و 50 كل سياست اقتصادى اش را بر اساس نظام 

اقتصادى سراپا ملى تنظيم كرد. 
شايد شما مى ترسيد حكومت شروع به عقب نشينى  �

از اين الگو كند، به همين دليل اسـت كه به اين قضيه 
اشاره مى كنيد؟ 

در اين سن وسال، من از هيچ چيز نمى ترسم. 
پس چرا اين حرف را زديد؟  �

تو روانكاوى، تو بايد بگويى. 
آيا لاكلائو جناح چپ كريستينا كيرچنر است؟  �

تو چه فكر مى كنى؟ 
من همين طور فكر مى كنم.  �

 (مى خندد) خب، من از اينكه همان جايى باشم كه او 
هست كاملا خرسندم. 

آيـا اينكه خانـدان كيرچنر پروژه سياسـى ملى-  �
مردمـى در پيـش گرفته انـد و در عيـن حـال اينقدر 

ثروتمندند دل شما را آشوب نمى كند. 
تنها آشوبى كه هست توى كيف پول من است- من هم 

دوست دارم همان قدر پولدار باشم! (مى خندد) 
آخرين سـوال: جواب شـما به آنهـا كه مى گويند  �

لاكلائو راحت نشسته در لندن و براى آمريكاى لاتين 
نسخه مى پيچد چيست؟ 

ــت كه روشن كنم در دنيا چه اتفاقاتى  كار من اين اس
مى افتد. صندلى راحت من در لندن همان قدر براى چنين 

كارى مناسب است كه در بوينوس آيرس يا سائو پائولو. 
http://www.versobooks.com :منبع

آخرين گفت وگوى ارنستو لاكلائو

كار من براى همه نسل هاست
ترجمه: رحمان بوذرى

در حالى كه دومين همايش جهانى «مطالعات دلوزى» در آسيا از ششم تا هشتم 
ــت،  ــرداد) در اوزاكاى ژاپن در حال برگزارى اس ــا هجدهم خ ــانزدهم ت ژوئن (ش
ــفى ايران به گوش  كوچك ترين خبرى درباره اين همايش در فضاى فكرى- فلس
ــيايى «مطالعات دلوزى» در سال 2013 در تايپه  نمى رسد. نخستين همايش آس
برگزار شد و تعدادى از فيلسوفان مطرح و اغلب ناشناخته دلوزى - گتاريايى در آن 
به سخنرانى پرداختند. اين همايش از سال 2008 تاكنون به سرپرستى انتشارات 
دانشگاه ادينبورگ برگزار شده است. همايش امسال شامل سه بخش كلى جلسات 
ــات عادى است، اما پيش از برگزارى آن، دومين كمپ  عمومى، ميزگردها و جلس
آسيايى دلوزى (مدرسه تابستانى) نيز توسط دانشگاه اوزاكا در تاريخ سى ويكم مى 

تا سوم ژوئن 2014 برگزار مى شود. 
 سخنرانى هاى افتتاحيه زير عنوان «جزيره، جزيره گمشده، مجمع الجزاير»، كه 
در عين حال با كشور ژاپن به عنوان يك جزيره مرتبط است، توسط دو استاد ژاپنى، 
تاسويا هيگاكى (دانشگاه اوزاكا) و ماساتو گودا (دانشگاه مى جى) و يان بوكونان كه 

آثارى در حوزه فلسفه دلوزى تاليف كرده است، ارايه مى شود. 
سخنرانى هيگاكى باعنوان «ژاپن اسكيزوفرنيك» نگاهى به جامعه ژاپن از منظر 
يك «زيست بوم- سياست خُرد» (microeco-politics) جزاير است و «تاريخ خُرد» 

را بر اساس ديدگاه هاى تاريخدان ژاپنى يوشيكو آمينو بررسى مى كند. 
گودا در متنى با عنوان «شكاف در تجربه گرايى استعلايى» به اين مساله مى پردازد 
كه «چرا فيلسوفان بسيار متفاوتى مانند دلوز و لويناس، مى توانند در واژگان هوسرل: 

«تجربه گرايى استعلايى»، مشترك باشند تا فلسفه هاى خود را صورت بندى كنند.» 
يان بوكونان از دانشگاه ولونگون استراليا در متن خود: «بازانديشى هم نشست ها»، 
ــه اى ميان دلوز و لاتور را بر اساس مفهوم «هم نشست» (assemblage) به  مقايس
عمل مى آورد. بوكونان به فلسفه مانوئل دلاندا، فيلسوف مكزيكى الاصل مقيم آمريكا 
ــاره مى كند به منزله بهترين نمونه يك نوع دلوزى از اين مفهوم، كه با وامدارى  اش
به دلوز متاخر به  شكلى از خوانش آزادانه و رها از دلوز مى رسد؛ اين تفكر به لحاظ 

تاكتيكى  وا مدار دلوز است اما به لحاظ مفهومى ارتباط اندكى با او دارد. 
 آثار دلوز و گتارى در ژاپن نخستين بار در دهه 1970 ترجمه شدند و در دهه 80 
فضاى گسترده ترى را تجربه كردند و از آن زمان به بعد براهميت آنها افزوده شده است. 

سخنرانى هاى عمومى همايش تحت عناوين زير ارايه مى شود: 
1- دلوز، پديده شناسى، مراقبت

2- فناورى روبات و دلوز، تئاتر روبات- انسان
3- معرفت شناسى دلوزى: فلسفه علم نهفته و علم فلسفه نظرى

4- دلوز و انسان شناسى
5- سينما، هنر، دلوز

يك مورد قابل توجه در ميان سخنران هاى ژاپنى متن ياسوهيكو موراكامى است 
با عنوان «فضامندى و تراگذرى- پرستارى روان پزشكانه در بيمارستانى ژاپنى» كه به 
بررسى مفهوم «تراگذرى» (Transversality) با استفاده از تجربه فليكس گتارى 
در كلينيك تجربى «لابور» (La Borde) اختصاص دارد و اين مفهوم- تجربه را در 
حوزه كار پرستاران در بيمارستانى در ژاپن براى دادن استقلال سوبژكتيو و وجودى به 
بيماران بررسى مى كند، خودآيينى اى كه از طريق يك «فضاى تراگذر» انجام مى شود. 
سه سخنرانى پايانى اين بخش به آن ساوا نيارگ، يوشيوكى كويزومى و كونيچى 
اونو اختصاص دارد. ساوا نيارگ، يكى از فيلسوفان مهم زن فرانسوى است كه آثارى 

را در حوزه فلسفه دلوز- گتارى و هنر تاليف كرده است. 
ــگاه واكو در ميزگردى تحت عنوان «زيست بوم فلسفه  توشيا يو انو، استاد دانش
ــت بينا ابژكتيو»،  ــينى به مثابه هم نشس ــارى و زنده انگارى ماش (Ecosophy) گت
زيست بوم فلسفه گتارى را به منزله لحظه ادغام خط سير او هم در نظر و هم در عمل 
توصيف مى كند.  تاك شى مياك كه در دانشگاه كاگاوا تدريس مى كند در ميزگرد 
«بررسى تاريخى مفهوم» بس گانگى «-دلوز، برگسون، ريمان» نشان مى دهد چگونه 
مباحثات قرن نوزدهمى درباره مفهوم ريمانى «چندجنبه گى») (Manifold و شدت 

intensity) بر دلوز و برگسون تاثيرگذار بوده است. 

ــگاه مكزيكو در ميزگردى با عنوان «قلمرودهى و  ماريا لوييزا باكارله پرز از دانش
حيات گرايى زمين سنجى در ژيل دلوز و پيتر اسلوترديك» بعضى شباهت ها و تفاوت ها 

را در چشم اندازهاى هستى شناختى دو فيلسوف مورد بررسى قرار مى دهد. 
ــخنرانى ها بخش هاى متنوعى چون پديده شناسى، سينما، شعر،  در مجموع س

ــد عموما  ــپينوزايى و... را در بر مى گيرد، اما به نظر مى رس ــونى، اس مطالعات برگس
رويكرد هاى كلاسيك و متداول حوزه فلسفه انگليسى- آمريكايى را در خوانش دلوز 
ــوفان در ايران  دنبال مى كنند. تقريبا به جرات مى توان گفت بخش اعظم اين فيلس
ناشناخته اند، در حالى كه در سال هاى اخير آثارى از دلوز و گتارى به فارسى ترجمه 
ــده است، حوزه مطالعات دلوزى- گتاريايى در ايران هنوز در ابتداى راه قرار دارد  ش
ــون اند كه در  ــارحان عموما متاثر از رويكرد هاى جهان آنگلوساكس و مترجمان و ش
مجموع يك «بازقلمرودهى پديده شناسانه» و «تحليلى» همراه با هگلى سازى فلسفه 
دلوز را موردنظر دارند. در اين ميان ابداعات خلاقانه دلوزى- گتاريايى معمولا غيرقابل 
شناسايى و ادراك باقى مى مانند و «جريانات مسلط و غالب» بدون انديشه و مقلدانه 
ــت و ليبرال از دلوز وگتارى تا  ــوند. طيفى از خوانش هاى راس بازتوليد و تكرار مى ش
ــى و فاقد كنشگرى و  ــى كه يك دلوز خنثى، غيرسياس خوانش  «بديويى» و گزينش
خلاقيت را معرفى مى كنند، گوياى تصويرى ثابت و غيرقابل دگرگونى از دلوزند كه 
فلسفه او را از ابتدا تا انتها داراى خط سيرى يكسان و بدون تغيير مى بيند كه مسلما 

چنين تفسيرى به معناى كتمان حقيقت انديشه و فلسفه دلوز و گتارى است. 
آثار حوزه دلوزى در ايران در مقايسه با ژاپن عموما ترجمه اى و فاقد نوآورى اند، 
ــا به جرات مى توان گفت هنوز يك كتاب تاليفى درباره دلوز و گتارى به زبان  تقريب
فارسى وجود ندارد، با اين حال به نظر نمى رسد تحت شرايط موجود كه متابعت از 
تفاسير فاقد ابداع و خاصيت را دنبال مى كند، تاليفى راهگشا نيز امكان پذير باشد، چرا 
كه گونه اى «مافياى» فكرى، رسانه اى و نهادى خط و مرزهاى خوانش دلوز- گتارى را 

به نحوه دلخواه كنترل و نظارت مى كنند، اما... .

دلوز و گتارى در ژاپن
دومين همايش جهانى مطالعات دلوزى در آسيا
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